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با عنوان:  هفتمین نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشینی در قالب کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی

  هاي رویکرد تنجیزي فقهی در حل مسائل فقه شهر چالش
  مصطفی دري

   چکیده

. پردازد به مبادي و مسائل عمومی فقه شهر میبه دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول،  توان میمسائل فقه شهر را 
و ترافیک، عمران و  ونقل حمل لیقبی از های حوزهمختلف فقه شهر است،  هاي حوزهدسته دوم نیز مسائل مختص به 

  شهرسازي، خدمات شهري، فرهنگی و اجتماعی و ... .

  .شود میپرداخته  ها چالشدر این نشست، به بخش اول از این 

 مشروعیت قوانین مصوب توسط کارگزاران حکومتی .1
متشرعین و یا  ازنظرکه برخی از قوانین  شود میموجب  عملاًقانون در لزوم اطاعت از آن، » مشروعیت«قید الزامی 

  .حداقل مقلدین برخی از مراجع، لازم الاتباع نباشد

 معنويمالکیت  .2
 هاي ایدهبراي تولید  اي علاقه شود می. همین امر موجب شناسند نمیاکثر فقهاي سنتی، مالکیت معنوي را به رسمیت 

  خلاق در میان شهروندان و مدیران شهري وجود نداشته باشد.

 به رسمیت شناخته نشدن شخصیت حقوقی .3
» المالک مجهول«ل اموال دولتی و عمومی به به رسمیت نشناختن شخصیت حقوقی توسط بسیاري از فقها، موجب تبدی

از:  اند عبارت ها آنفراوانی را به دنبال دارد که برخی از  هاي چالش اماشدن این اموال  المالک مجهول. گردد می
  ، عدم لزوم تبعیت از قانون در رابطه با اموال دولتی و ... .»لقطه«مشروعیت دستبرد به اموال دولتی تحت عنوان 

 لاعاتیرانت اط .4
اطلاعات مدیران شهري از تغییرات کاربري  واسطه بهو  ها شهرداريمصادیق رانت اطلاعاتی، در  ترین مهمیکی از 

  .دهد میشهرداري رخ  هاي طرحبه جهت  ها ساختم آنو افزایش و کاهش قیمت  ها زمین

 رشوه .5
رشوه، مثل رشوه به مدیران شهري،  انواع. لذا در رابطه با سایر دانند میمشهور فقها، رشوه را تنها به قاضی جور حرام 

 .دهند نمیفتواي قاطع و روشنی  باغال

 مسئولینهدیه به  .6
مدیران شهري، از امور مرسوم براي به راه انداختن کارها است. این هدایا البته همواره در  ازجمله مسئولینهدیه به 

، ولی درواقع، مانع از انجام گردد می، بلکه در ظاهر، بدون عوض انجام یردگ نمیمقابل انجام کاري خلاف قاعده صورت 
  .گردد میابطه با فرد هدیه دهنده هدیه گیرنده در ر مسئولرفتار مدیریتی قاطعانه از جانب 
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 جواز تقاص شخصی .7
. این امر دانند یمفرد تقاص کننده، از وي غصب شده است را جایز  زعم بهبسیاري از فقها، تقاص در مقابل مالی که 

تصور ناعادلانه بودن حکم شهرداري، نسبت به تقاص از اموال عمومی و دستبرد به  صرف بهکه افراد  شود میموجب 
  .، اقدام کنندها آن

 ضمان خطاهاي مدیریت شهري .8
عمل به شخص دانسته و » استناد«، »من أتلف مال الغیر فهو له ضامن«قاعده  مقتضاي بهغالب فقها، موضوع ضمان را 

که خطاهاي قصوري مدیریت شهري  شود می. این امر موجب دانند میعمد و سهو وي را در حکم به ضمان دخیل ن
ضمان شهرداري را  ات، موجبشود میروشن  ها آن(شوراي شهر و شهرداري) در جعل قوانینی که در آینده، نادرستی 

  .نسبت به ضرردیدگان فراهم سازد

 غیرمسلماننادیده گرفتن حقوق شهروندان  .9
در فقه شیعی، کفار حقوق خاصی ندارند و تنها ذمیان از ایشان، در امان شیعیان هستند و اموال و جانشان  ازآنجاکه

، شامل کفار نشده و لزومی در »نحرمت اهانت به مؤم«و » حرمت ایذاء مؤمن«محترم است، لذا عناوینی همچون 
  ، از جانب شهروندان مسلمان وجود ندارد.شود می ها آنرعایت قوانینی که موجب ایذاء یا هتک 

 تعارض منافع عمومی و حقوق فردي .10
، مانند آنجایی که کاهش آلودگی متوقف بر تغییر کند میدر مواردي که منافع عمومی با حقوق فردي تعارض پیدا 

حکم به لزوم رعایت  ،»فرد محور«نطقه یا فروش اجباري املاك افراد به شهرداري باشد، طرفداران فقه کاربري یک م
 .افتد میحقق منافع عمومی به خطر راه براي ت عملاًبا این حکم،  که درحالی، دهند میحقوق فردي 

 تجویز توریه .11
بین شهروندان و مدیریت شهري و همچنین  اعتمادي بیتجویز توریه از سوي غالب فقهاي شیعه، موجب ایجاد جو 

 .گردد میکارکنان مدیریت شهري 

 ها مسؤولیتاستفاده از جایگاه براي توصیه افراد براي گمارده شدن به  .12
مختلف شهر، گاهی منجر به تصدي مسؤولیت توسط  هاي مسؤولیتتوصیه آشنایان توسط مدیران شهري براي تصدي 

، »حرمت اعانه بر اثم«ممکن است فقه سنتی با تمسک به قواعدي از قبیل  ورتص اینکه در  شود میفرد نالایقی 
فرد لایقی  اتفاقاً شده توصیههمیشه به این نحو نیستند، بلکه گاهی فرد  ها توصیهاما ؛ را حرام بشمارد ها توصیه گونه این

 .گردد میندیداهاي تصدي پست فوق است، لکن موجب از بین رفتن امکان رقابت سالم بین کا

 دیرکرد عوارض و مطالبات شهرداري از افراد و نهادها جرائم .13
، موجب جرائم گونه این. این در حالی است که عدم دریافت دانند میغالب فقهاي شیعه، جریمه دیرکرد را نامشروع 

قرر عوارض شهرداري و بالتبع، عدم تحقق بودجه شهرداري در موعد م موقع بهکاهش میل شهروندان به پرداخت 
  .شود می

 خلف وعده .14
نه  توان میدر ضمن عقدي لازم نباشد، حرام نیست. با این وصف دیگر ن که مادامیبه نظر بسیاري از فقها، خلف وعده 

 ابتدایی مراجعین به ایشان. التزاماتمدیران شهري اعتنا کرد و نه به  هاي وعدهبه 


